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 )مدظله العالی(الله دیباجی اصفهانیحضرت آیتتقریرات درس خارج فقه 

 343 - 333   های)درس
 

 هشتمسي و و  سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 تغسيل الخنثي

تواند او را اگر خنثي مشكل عمرش سه سال يا كمتر باشد كه معلوم است مرد يا زن مي
كنيز( باشد، امه او، او را  –غسل دهد و اما اگر بيش از سه سال عمر داشته باشد و داراي )امه 

 د كرد. دهد، اما اگر امه ندارد )يا امه او متزوجه باشد( چه بايغسل مي
تواند او را غسل دهد )مماثلت شرط اند: هر كدام از مرد يا زن ميبرخي از فقها فرموده

از حرمت نظر به او جاري است و ادلة  اصالة البرائة(؛ زيرا نگاه به او حرام نيست و نيست

 شود.اعتبار مماثلت اين مورد را شامل نمي

 برائت در شبهات حكميه

دايرمدار جواز نظر ميت نيست و لذا محارم، با وجود مماثل، تغسيل ميت و فيه اشكال: 
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تواند غير مماثل نميكه توانند به او نگاه كنند، چنانتوانند ميت را غسل دهند با اينكه مينمي
 ميت را غسل دهد، گرچه كور باشد يا در شب تاريك باشد. 

دهد؛ زيرا شبهه موضوعيه توانند خنثي را غسل والظاهر اينكه هر كدام از رجل و مرئه مي

الهلال( و تحريميه )مانند  رؤيةوجوبيه )مانند دعا عند تحريميه است و در شبهات حكميه 

تحريميه  علماي اخباري كه در شبهات بنا بر حرمت شرب تتون( برائت جاري است، مگر
 اند. قائل به احتياط شده

 برائت در شبهات موضوعيه الا در دو مورد

در زيد شك داريم كه « اكرم العلماء»جوبيه باشد )مانند وعيه چه وو در شبهات موض
عالم است يا نه( و چه تحريميه باشد )مانند اين مايع خمر است يا خل( نيز برائت جاري 

حديث رفع است گردد، برائت عقلي كه عقاب بلا بيان است و برائت شرعي كه دليلش مي

دَ بنِْ محُمََّدِ بنِْ يحَيْىَ عنَْ أبَيِهِ عنَْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدِ بنِْ عنَْ أحَمَْ»« رفع عن امتي ما لا يعلمون»

عيِسىَ عنَِ ابنِْ فضََّالٍ عنَْ داَودَُ بنِْ فرَقْدٍَ عنَْ أبَيِ الحْسَنَِ زكَرَيَِّا بنِْ يحَيْىَ عنَْ أبَيِ عبَْدِ 

  1«.هوَُ موَضْوُعٌ عنَهْمُقاَلَ ماَ حجَبََ اللَّهُ علِمْهَُ عنَِ العْبِاَدِ فَ اللَّهِ

و » «.حلال حتي تعرف الحرام منه بعينهو كل شيء لك » .«الناس في سعة ما لا يعلمون»

 «. كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نهي

گردد الا در دو مورد كه بايد احتياط از موارد شك در تكليف است و برائت جاري مي
يا محقون الدم دور الدم است )و كافر حربي( نمود، مانند )دماء و فروج( آيا اين شخص مه
توان با او ازدواج كرد يا خواهر رضاعي است است )و مؤمن(، آيا اين زن اجنبيه است و مي
 و ازدواج با او حرام است، بايد احتياط نمود. 

 احتياط در بعض شبهات موضوعيه 

نيز از موارد  ات راو بلوغ مال به حد نصاب در زكالبته برخي از فقها استطاعت در حج 

                                            
 . وجوب التوقف و الاحتياط في القضاء و الفتويمن ابواب  12، باب 161، ص 1. وسائل الشيعه، ج  1
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اند: با اينكه از شبهات موضوعيه )و شك در تكليف اند و فرمودهوجوب احتياط شمرده
است( بايد تفحص نمود كه آيا مستطيع است يا نه، آيا مال او به حد نصاب رسيده تا زكات 
دهد يا نه و همچنين تفحص زن، در اينكه خون موجود، خون حيض است يا خون عذره 

 1، آيا استحاضه قليله است يا متوسطه يا كثيره.)بكارت(

 فروع علم اجمالي

شود كه يا نظر كردن بر او حرام است و اگر خنثي بميرد براي ما علم اجمالي پيدا مي
يك  هيچتوان در )اگر غير مماثل باشد( يا غسل دادن او واجب )اگر مماثل باشد( و نمي

النظر اليها معارض است  حرمةست، الاصل عدم به معارض ابرائت جاري نمود؛ زيرا مبتلي

و تساقطا و علم اجمالي منجز تكليف است و بايد او را با الاصل عدم وجوب غسلها، تعارضا 

ظهر  صلوةو ترديد در اينكه  صلوةعلم اجمالي به وجوب  .غسل دهند و بر او نگاه نكند

را خواند،  ر دو نمازجمعه، منجز تكليف است و بايد احتياط نمود و ه صلوة يااست 

اي اي افتاده يا در آن ظرف كوزهشرابي مثلاً در اين ظرف شيشه هركه اگر بداند قطچنان
 ظرف اجتناب نمود. هر دو از بايد 

 علم اجمالي منجز تكليف است

علم اجمالي، مانند علم تفصيلي است، متعلق آنها واقع و نفس الامر است. علم گاهي 
( و گاهي مشوش است )علم اجمالي( نظير اينكه دو نفر در بيابان واضح است )علم تفصيلي

بيند، مرئي واضح است، يكي از راه نزديك، صورت جسم را واضح ميبينند جسمي را مي
داند كه او حيوان است يا انسان يا شجر، مرئي نزد او مشوش ديگري از راه دور، و نمي

 است. 

داند ظهر است و عالم به علم اجمالي مي لوةصداند كه واجب به علم تفصيلي ميعالم 

داند جامع، معلوم است، جمعه، نمي صلوةظهر است يا  صلوةواجبي وجود دارد، آيا  صلوة

                                            
، 12، ص 6من ابواب الحيض؛ منتهي الدرايه، ج  2، الطبع الجديد، باب 171، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1

 .  111، ص 7الطبع القديم، اول بحث الاشتغال؛ التنقيح، ج 
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ولكن منطبق غير مشخص است و در اين صورت )كه شبهه وجوبيه است( بايد احتياط نمود، 
ابي )نجاستي( افتاده در داند قطره شركه اگر ميبه است، چنانچون از موارد شك در مكلف

 .يكي از اين دو ظرف و بايد از هر دو ظرف اجتناب نمود

 القرعه لكل امر مشكل

است،  ، قائل به قرعه شدهدر تعيين خنثي كه مرد است يا زن مرحوم شيخ طوسي

به حسب القرعة لكل امر مشكل او مشتبه او مجهول چون در روايت وارد شده است )

  1(.اختلاف روايات

داند، لكن در مانحن در مواردي است كه حكم را به حسب واقع نميايكه قرعه  و فيه:
 فيه، علم اجمالي وجود دارد كه يا )نظر كردن بر او حرام است، اگر غير ممثال باشد( يا غسل

 ( پس امر مشتبه نيست تا قرعه بخواهد. او واجب است )اگر مماثل باشد

موطوئه مشتبه در  شاةتوان به قرعه تمسك جست. البته در در موارد علم اجمالي نمي

 2.توان بقيه موارد را به آن تشبيه نمود، قرعه وارد شده، اما نص خاص دارد، نميشاة

اند، شايد به خاطر همان علم الثياب( لازم دانستهبرخي از فقها تغسيل خنثي را )من وراء 
شود كه مغُسلّ نگاه نكند به بدن اجمالي كه منجز تكليف است، لكن آن علم، سبب مي

توان گفت: احتياط آن است كه دو غسل به لازم باشد. بله، مي خنثي نه آنكه من وراء الثياب
 . يا نباشند او داده شود من الرجل و المرئه از محارم خنثي باشند

 

                                            
، ص 17؛ المستدرك الوسائل، ج كيفية الحكممن ابواب  11، باب 157، ص 27. وسائل الشيعه، ج  1

 كيفية الحكم.من ابواب  11، باب 171
 . الاطعمة المحرمةمن ابواب  11، باب 161، ص 24الشيعه، ج . وسائل  2
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 نهمو سي و  سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الميت المشتبه بين الذكر و الانثي

بوده است يا زن، بايد اگر ميت يا عضوي از اعضاي ميت مشتبه شد و معلوم نشد كه مرد 

او را دو غسل دهند از زير لباس )يعني بدون نگاه به بدن او(. يك دفعه مرد او را غسل دهد 

و يك دفعه زن؛ زيرا علم اجمالي منجز تكليف است، علم اجمالي به اينكه با نگاه بر اين 

يل آن )يا اين عضو قطع شده مشكوك( حرام است )اگر مماثل نباشد( يا تغسميت مشكوك 

توانند او را غسل دهند، مگر زن و مرد بيگانه ارم نميباشد( و محواجب است )اگر مماثل 

ها و كنند. در اين صورت، زننباشد، يا اگر وجود دارند، غسل دادن ميت را قبول نمي

مردهاي محارم بايد او را دو غسل دهند، يك دفعه مرد )از محارم( و يك دفعه زن )از 

 .سل دهندمحارم( او را غ

 اذا انحصر المماثل في الكافر

اگر مماثلي وجود ندارد مگر اهل الكتاب. در اين صورت، رجل مسلمان، زن كتابيه را 

ر كند براي غسل دادن ميت زن. يا زن مسلمان، مرد كتابي را امر كند براي غسل دادن ام

 ميت مرد. 

 تواند بكند. اشكال شده كه شخص كافر )كه به دين اسلام اعتقاد ندارد( قصد قربت نمي
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كه در زكات هنگامي كه از كفار الجواب: در چنين مواردي قصد قربت لازم نيست، چنان

گيرد، بايد لازم نيست يا آنكه آن كسي كه زكات را ميبالجبر، قصد قربت شود گرفته مي

 كند. كند مغُسلّ را به غسل دادن( قصد قربت ميقصد كند. در مانحن فيه نيز آمر )كه امر مي

سعَيِدٍ عنَْ  أحَمْدََ بنِْ يحَيْىَ عنَْ أحَمْدََ بنِْ الحْسَنَِ بنِْ علَيِِّ بنِْ فضََّالٍ عنَْ عمَرْوِ بنِْ» روايت:

فيِ حدَيِثٍ قاَلَ قلُتُْ فإَنِْ ماَتَ  مصُدَِّقِ بنِْ صدَقَةََ عنَْ عمََّارِ بنِْ موُسىَ عنَْ أبَيِ عبَدِْ اللَّهِ

وَ لاَ امرْأَةٌَ مسُلْمِةٌَ منِْ ذوَيِ قرَاَبتَهِِ وَ معَهَُ رجِاَلٌ  -وَ ليَسَْ معَهَُ رجَلٌُ مسُلْمٌِ -رجَلٌُ مسُلْمٌِ

وَ نسِاَءٌ مسُلْمِاَتٌ ليَسَْ بيَنْهَُ وَ بيَنْهَنَُّ قرَاَبةٌَ قاَلَ يغَتْسَلُِ النَّصاَرىَ ثمَُّ يغُسَِّلوُنهَُ فقَدَِ  -ىنصَاَرَ

وَ لاَ رجَلٌُ مسُلْمٌِ منِْ ذوَيِ  -اضطْرَُّ وَ عنَِ المْرَأْةَِ المْسُلْمِةَِ تمَوُتُ وَ ليَسَْ معَهَاَ امرْأَةٌَ مسُلْمِةٌَ

 1«.قاَلَ تغَتْسَلُِ النَّصرْاَنيَِّةُ ثمَُّ تغُسَِّلهُاَ -تهِاَ وَ معَهَاَ نصَرْاَنيَِّةٌ وَ رجِاَلٌ مسُلْمِوُنَقرَاَبَ

 .مناقشه شده كه بعضي از راويان حديث فطحي و زيدي هستند

حديث موثق هستند، گرچه  بودن است )از جهت كلام( و راويان الجواب: ملاك موثق

 شند )از جهت عقيده(. بافطحي يا زيدي مي

 تعارض بين روايات

مناقشه ديگر آنكه اين روايت با رواياتي كه دلالت دارند بر نجاست اهل كتاب تعارض 

گرچه دربارة نجاست و طهارت اهل كتاب نيز روايات متعارضه وجود دارد و در  2دارند.

نجس معرفي كرده برخي از روايات آنان را پاك قلمداد نموده، لكن رواياتي كه آنان را 

ترجيح دارد؛ زيرا موافق با كتاب و مخالف با عامه است )زيرا عامه اهل كتاب را پاك 

 و يكي از مرجحات در باب تعارض روايات، موافقت كتاب و مخالفت عامه است.دانند(. مي

روايت عمار بن موسي كه دلالت دارد بر جواز تغسيل اهل كتاب )ميت در هر صورت، 

با روايات داله بر نجاست اهل كتاب تعارض دارند؛ چون از شرايط آب غسل،  مسلمان( را،

                                            
 من ابواب غسل الميت.  11، الطبع القديم، باب 714، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1

 . الاطعمة المحرمة 54و  52من ابواب نجاسات و باب  14، باب 411، ص 1. وسائل الشيعه، ج  2
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 شود. تواند مغُسل نجس، بدن مسلمان را غسل دهد، آب نجس ميطهارت است و چگونه مي

الجواب: اگر روايات داله بر طهارت اهل كتاب را ترجيح داديم كه معلوم است، 

سوال  امام ا ازنجاست آنها عرفيه است؛ زيرشود كه كه از بعضي اخبار استفاده ميچنان

نه بعد تعليل آورد كه چون  فرمود: شد از خوردن غذا در ظروف اهل الكتاب؟ امام

شود نجاست آنها عرضي خورند. پس معلوم ميها ميخمر و لحم خنزير و ميته در آن ظرف

يه پاك كند و بر است و شايد امر به تغسيلش به خاطر آن است كه بدنش را از نجاست عرض

اهل كتاب را ترجيح دهيم، شرط آب غسل طهارت است، فرض كه روايات داله بر نجاست 

كه با از تغسيل. اما اگر به نفس تغسيل نجس بشود مانعي ندارد و رافع خواهد بود، چنان قبل

شود با اينكه آب قليل داديم، تطهير حاصل ميوشو آب قليل، اگر شيء نجس را شست

 شود. كه به متنجس رسيد نجس ميهنگامي 

 المخالف  المماثل فيو إذا انحصر 

مخالف )سني( مانند كتابي در موقع ضرورت مانعي ندارد، شيعه را غسل دهد، لكن 

تواند بدون غسل ميت شيعه را غسل نيست، مي –غسل كند  –مخالف  اينكهاحتياجي به 

، مخالف به طريق اولي جايز است، گرچه از . و اگر كتابي در موقع ضرورت جايز باشددهد

تواند شيعه را غسل دهد، چون توان استفاده كرد كه مخالف ميخود روايت )موثقه( مي

شود مسلم مقدم بر اهل . معلوم مي«مسلمةوليس معه رجل مسلم و لا امرئة »... فرمود: 

 كتاب است. 

 سقوط الغسل مع عدم المماثل 

و نه سني و نه كتابي( كه او را با شرايط ذكر شده غسل دهند،  شيعهاگر مماثل نبود )نه 
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كه بعضي آنها سنداً و برخي آنها دلالتاً  غسل ميت ساقط است. به خاطر روايات مختلفه

إذا لم يوجد له مماثل و لا ذو رحم و انه يدفن »فرمايد: ضعيف است. برخي از روايات مي

 «.كما هو

و برخي از اين روايات دلالت دارد كه بر اجنبي غير مماثل واجب است مواضع تيمم را 

دو كف ميت دو كفين )دارند و يا مواضع وضو را غسل دهد و برخي از روايات دلالت 

 اند كه در چنين موردي غسل ساق ط استبشويند، ولكن مشهور قائل شده (دست ميت را

 سقوط الغسل مع عدم المماثل

(: )الامام الباقر جعفرمر به تغسيل شده، مانند روايت جابر از ابيدر برخي از روايات ا

عنَْ علَيِِّ بنِْ الحْسُيَنِْ عنَْ أحَمْدََ بنِْ إدِرْيِسَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ ساَلمٍِ عنَْ أحَمْدََ بنِْ النَّضرِْ عنَْ »

وَ معَهَُ نسِوْةٌَ ليَسَْ معَهَنَُّ رجَلٌُ قاَلَ  فيِ رجَلٍُ ماَتَ عمَرْوِ بنِْ شمِرٍْ عنَْ جاَبرٍِ عنَْ أبَيِ جعَفْرٍَ

هِ صفَاًّ وَ يصَبْبُنَْ علَيَهِْ المْاَءَ منِْ خلَفِْ الثَّوبِْ وَ يلَفْفُنْهَُ فيِ أكَفْاَنهِِ منِْ تحَتِْ السِّترِْ وَ يصُلَِّينَ علَيَْ

معَهَمُُ امرْأَةٌَ قاَلَ يصَبُُّونَ المْاَءَ منِْ خلَفِْ الثَّوبِْ وَ يدُخْلِنْهَُ قبَرْهَُ وَ المْرَأْةَُ تمَوُتُ معََ الرِّجاَلِ ليَسَْ 

 . وهي ضعيفة بعمرو بن شمر 1«.يلَفُُّونهَاَ فيِ أكَفْاَنهِاَ وَ يصُلَُّونَ وَ يدَفْنِوُن

أبَيِ حمَزْةََ  عنَْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ محُمََّدِ بنِْ سنِاَنٍ عنَْ أبَيِ خاَلدٍِ عنَْ»حمزه: و روايت ابي

 2«.عنَْ أبَيِ جعَفْرٍَ ع قاَلَ لاَ يغُسَِّلِ الرَّجلُُ المْرَأْةََ إلَِّا أنَْ لاَ توُجدََ امرْأَةَ

 . بمحمد بن سنانوهي ضعيفة 

 توانند با رواياتي كه دلالت دارد بر سقوط غسل معارضه كنندو چون اين روايات نمي

                                            
 ب غسل الميت. من ابوا 22، باب 524، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1

 من ابواب غسل الميت.  22، باب 524، ص 2. وسائل الشيعه، ج  2
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 اند. استحباب نموده لضعف سندها، لذا اين روايات را حمل بر

 يشترط في المغسل أن يكون اثنى عشريا

عشري باشد؛ زيرا رواياتي وارد شده كه دلالت دارند بر بطلان مغسل شيعه اثنيبايد 

 عبادت، مخالف و غسل ميت نيز از عبادات است. 

تش بي، اگر عباداتش تمرينيه باشد، تغسيل او كافي نيست، اما اگر عبادااما تغسيل ص

امر، به اوليا امر شده، پس «( مروهم بالصلوة و هم ابناء سبع»شرعيه باشد )چون روايت داريم 

متوجه اطفال نيز هست، ولكن الزام از آنان برداشته شده است، ولكن از مكلفين امر به تغسيل 

 شود. ساقط نمي

دهد و غسل دهنده بايد شيعه دوازده امامي باشد، حتي اگر مخالف )سني( را غسل مي

اگر مخالف، مخالف را غسل داد )ميت سني بود غسل دهنده نيز سني بود( به قاعدة الزام 

 : گوييم: غسل او اعاده نداردمي

 1«.هم بما التزموا به أنفسهموملزِأو  : »قال

البته اگر مخالف، مخالف را بر كيفيت غسل ما غسل داد، بايد اعاده شود؛ زيرا عبادت 

 مخالف باطل است و غسل ميت از عبادات است. 

                                            
من ابواب  11باب  71، ص 26من ابواب ميراث المجوس و ج  1، باب 111، ص 26. وسائل الشيعه، ج  1

 مقدمات الطلاق.
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 چهلمو  سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 في موارد سقوط غسل الميت

 تغسيل مسلمان واجب است مگر در دو مورد: 

. به گرفت. كسي كه قصاص شد يا مورد رجم )سنگباران( قرار 2. شهيد در راه خدا؛ 1

 دستور اسلام و حد الهي به او جاري گشت. 

اما شهيد في سبيل الله: مثل اينكه كفار به مملكت اسلامي حمله كردند و مسلمانان در 

مقام دفاع از اسلام و مملكت اسلام )و حفظ بيضة اسلام( برخاستند، آن مسلماني كه در اين 

 شوند، شهيد في سبيل الله است. راه كشته مي

 يد لا يغسلالشه

 در صحيحة ابان بن تغليب آمده است: 

محُمََّدُ بنُْ يعَقْوُبَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ يحَيْىَ عنَْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ علَيِِّ بنِْ الحْكَمَِ عَنِ »

عنَِ الَّذيِ  عبَدِْ اللَّهِ الحْسُيَنِْ بنِْ عثُمْاَنَ عنَِ ابنِْ مسُكْاَنَ عنَْ أبَاَنِ بنِْ تغَلْبَِ قاَلَ سأَلَتُْ أبَاَ

إلَِّا أنَْ يكَوُنَ بهِِ  -يقُتْلَُ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ أَ يغُسََّلُ وَ يكُفََّنُ وَ يحُنََّطُ قاَلَ يدُفْنَُ كمَاَ هوَُ فيِ ثيِاَبهِِ

صلََّى علَىَ  رسَوُلَ اللَّهِرمَقٌَ ثمَُّ ماَتَ فإَنَِّهُ يغُسََّلُ وَ يكُفََّنُ وَ يحُنََّطُ وَ يصُلََّى علَيَهِْ إنَِّ 
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 1«.حمَزْةََ وَ كفََّنهَُ لأِنََّهُ كاَنَ قدَْ جرُِّد

عنَِ ابنِْ محَبْوُبٍ عنَِ ابنِْ سنِاَنٍ يعَنْيِ عبَدَْ اللَّهِ عنَْ أبَاَنِ بنِْ تغَلْبَِ قاَلَ سمَعِتُْ أبَاَ عبَدِْ »

يدُفْنَُ فيِ ثيِاَبهِِ وَ لاَ يغُسََّلُ إلَِّا أنَْ يدُرْكِهَُ المْسُلْمِوُنَ وَ يقَوُلُ الَّذيِ يقُتْلَُ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ  اللَّهِ

كفََّنَ حمَزْةََ فيِ ثيِاَبهِِ وَ  بهِِ رمَقٌَ ثمَُّ يمَوُتَ بعَدُْ فإَنَِّهُ يغُسََّلُ وَ يكُفََّنُ وَ يحُنََّطُ إنَِّ رسَوُلَ اللَّهِ

 2«.ليَهْلمَْ يغُسَِّلهُْ وَ لكَنَِّهُ صلََّى عَ

 اصول الحديث

 بنقل العدل الضابط في جميع الطبقات.  الي المعصومسنده الصحيح: ما تصل 

 بنقل الامامي الممدوح.  سنده الي المعصومالحسن: ما تصل 

بنقل من ليس بامامي ولكنه منصوص علي  سنده الي المعصومالموثق: ما تصل 

 توثيقه. 

  و مجهول الحال )المعالم(.علي مجروح اسنده  اشتملالضعيف: ما 

 الشهد في معركة القتال لا يغسل

يد شرط است در معركه قتال روحش از بدنش خارج شود فرمايد: در شهمرحوم سيد مي

يا اگر او را از معركه بيرون بردند )و جنگ هنوز باقي است( بدون فاصله روحش از بدنش 

خارج گردد، اما اگر او را از ميدان جنگ بيرون بردند )و جنگ تمام شده( و روحش از 

 را غسل دهند و كفن كنند. شود، بايد او ، احكام شهيد بر او بار نميبدنش خارج شد

                                            
 من ابواب غسل الميت.  14، باب 511، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1

 من ابواب غسل الميت.  14، باب 511ص ، 2. وسائل الشيعه، ج  2
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ممكن است به مرحوم سيد اشكال شود كه مستفاد از دو روايت  و فيه اشكال:

ابان بن تغليب آن است كه شهيد آن است كه در سبيل الله كشته شود و )صحيحه و حسنه( 

رمق و حيات در مسلمين او را پيدا كنند و حال آنكه قوت و رمق حيات در او نباشد، اما اگر 

بود )سپس از دنيا رفت( بايد او را غسل دهند، در معركه قتال باشد يا خارج از معركه،  او

 جنگ باقي باشد يا تمام شده باشد. 

 كلام المحقق الهمداني

( فرموده: مراد از ادراك 167مرحوم حاج آقا رضا همداني در )مصباح الفقيه، ص 

ت بعد از جنگ در حالي كه رمق مسلمين، اخراج اوست از ميدان جنگ يا پيدا كردن اوس

، بعد براي اثبات مدعاي خود به قضية عمار بن ياسر استشهاد نموده كه او را از حيات دارد

ميدان جنگ بيرون آوردند و تقاضاي شير نمود، او را شير دادند )كه آخرين شراب او در 

هاي خود دفن لباساو را غسل نداد و او را با  دنيا بود( و از دنيا رفت و اميرالمؤمنين

 نمود. 

 فقه الحديث

در صدر اين دو روايت جملة )يقتل في سبيل الله( آمده. بنابراين، در راه امر به معروف يا 

پس در جهاد و دفاع از جانش يا دفاع از مملكت اسلامي، اگر كشته شود، شهيد است. 

 شود. دفاع، اگر كشته شود، احكام شهيد بر او مترتب مي

إلَِّا أنَْ »ذيل حديث قرينه است كه مراد معركه قتال است؛ زيرا فرمود:  قال:لكن ربما ی

صلََّى علَىَ  هإنَِّ» «إلَِّا أنَْ يدُرْكِهَُ المْسُلْمِوُنَ وَ بهِِ رمَقٌَ ثمَُّ يمَوُتَ بعَدُْ » «يكَوُنَ بهِِ رمَقٌَ ثمَُّ ماَتَ

 .«و حنطه و... حمَزْةََ وَ كفََّنهَُ

نيست، بلكه اگر در معركه قتال شهيد بشود، گرچه طفل  –شهيد  –ولي بنابراين، هر مقت

اطلاق دارد و شامل طفل و مجنون هم « الذي يقتل في سبيل الله»يا مجنون باشد، شهيد است 
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 ، بلكه جايزاند. بنابراين، غسل دادن آنها واجبشود؛ زيرا در لشكر و سپاه اسلام بودهمي

 نيست. 

مريوط به اصل مسئله است نه مربوط به صبي و مجنون و جواز « اذا كان الجهاد»جملة 

)در جهاد( مساوق با وجوب است؛ زيرا اگر جهاد جايز باشد، واجب است و اگر واجب 

ام باشد، بايد ميت را غسل دهند. اگر شهيد بدون لباس باشد نباشد، حرام است و اگر حر

)لباس او را برده باشند( تكفين )كفن كردن( آن واجب است؛ زيرا اطلاقات ادلة كه دلالت 

 كند بر اينكه تكفين هر مسلمي واجب است )الا الشهيد كه يدفن بثيابه(. مي

 شود. اما شهيدي كه لباس ندارد، مشمول اين اخبار نيست و مطلقات او را شامل مي

صلََّى علَىَ حمَزْةََ وَ كفََّنهَُ لأِنََّهُ كاَنَ قدَْ  إنَِّ رسَوُلَ اللَّهِ»و صحيحة ابان بن تغليب: 

 1«.جرُِّد

 المناقشه في كلام المحقق الهمداني

مخدوش است؛ زيرا ظاهر روايت است و آنچه اين بيان مرحوم همداني  و فيه اشكال:

دربارة عمار در روايات معتبره وارد شده آن است كه عمار قبل از رفتنش براي جنگ 

به  كه پيامبرمقداري شير طلب كرد و آشاميد و اين آخرين شراب او بود در دنيا، چنان

شهيد شد . سپس به ميدان جنگ حركت كرد و «آخر شرابك ضياح من لبن»او فرمود: 

 )رضوان الله تعالي عليه(. 

 

                                            
 من ابواب غسل الميت.  14، باب 511، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1
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 چهل و يكمو  سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 سقوط غسل من وجب قتله

 ه برجم او قصاص. واجب است، الا الشهيد في سبيل الله و من وجب قتلتغسيل ميت، 

لا نعلم فيه مخالفاً من »اند: مرحوم شيخ در خلاف و شهيد در كتاب ذكري فرموده

محُمََّدُ بنُْ يعَقْوُبَ عنَْ عدَِّةٍ منِْ أصَحْاَبنِاَ عنَْ سهَلِْ بنِْ زيِاَدٍ  : »ينخبر مسمع كرد« الاصحاب

للَّهِ بنِْ عبَدِْ الرَّحمْنَِ عنَْ مسِمْعٍَ كرِدْيِنٍ عنَْ أبَيِ عبَدِْ عنَْ محُمََّدِ بنِْ الحْسَنَِ بنِْ شمَُّونٍ عنَْ عبَدِْ ا

وَ يلَبْسَاَنِ الكْفَنََ قبَلَْ ذلَكَِ ثمَُّ يرُجْمَاَنِ  -اللَّهِ ع قاَلَ المْرَجْوُمُ وَ المْرَجْوُمةَُ )يغُسَِّلاَنِ وَ يحُنَِّطاَنِ(

وَ يصُلََّى ثمَُّ يقُاَدُ بمِنَزْلِةَِ ذلَكَِ يغُسَِّلُ وَ يحُنَِّطُ وَ يلَبْسَُ الكْفَنََ وَ يصُلََّى علَيَهْمِاَ وَ المْقُتْصَُّ منِهُْ 

 1.«علَيَهْ

مرسلة ابن راشد عن  و و مرسلة صدوق در من لايحضره الفقيه عن اميرالمؤمنين
 مسمع. 

 2كند.و ضعف اين روايات را عمل اصحاب جبران مي

 مهعدم جواز تغسيل المرجوم والمرجو

مشهور  بود علاوه، مسئله محل ابتلا بوده )رجم و قصاص( اگر غسل ميت بر آنها واجب

                                            
 من ابواب غسل الميت.  17، باب 511، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1

من شاهق و احراقه بالنار و  كم بين ضرب عنقه بالسيف او القائهاللواط هو القتل، يتخير الحا عقوبة.  2

 . (458طلحات الفقه، ص )مص رجمه
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دادند. پس عدم شهرت دليل شد و علما به آن فتوا ميدر كتب و جوامع روايي نقل مي بود و
بر عدم جواز تغسيل مرجوم است، مانند اقامه در نماز كه روايات دال بر وجوب اقامه است 

شد و اند و اگر واجب بود، نقل مير بين متقدمين ملتزم به وجوب نشدهالا اينكه مشهو
)مگر از باب احتياط اأن  كرد و لذا ما قائل به عدم وجوب اقامه هستيمشهرت پيدا مي

 تسالم اصحاب بوده و اجماعي است. مورد (. مضاف بر اينكه مسئله النجاةالاحتياط طريق 

لظاهر الحاق كلا من وجب عليه القتل بهم ا»در كتاب ذكري فرموده  شهيدمرحوم 

كشتند نيز  – لرا به خاطر لواط يا زنا با ذات بعبنابراين، اگر كسي «. للمشاركة في السبب

 نبايد او را غسل داد. 

 كلام صاحب جواهر

و كذا يظهر من فتاوى أكثر الأصحاب بل »فرمايد: مي 11، ص 4صاحب جواهر در جلد 

بل قد يدعى بناء على ...  عن سلار و ابن إدريس التصريح به وجوب الأمر بالغسل قبل القتل

...  ما ذكرنا اشتراط صحة هذا الغسل بتحقق الأمر، فلو اغتسل من دون أمر به لم يكن مجزئاً

بأنه هو الذي يتصور بدليته  ...قد يدفع ذلك  وقد يستشكل في أصل وجوب الأمر للأصل 

عن غسل الميت المخاطب به غير الميت، فيكون الأمر حينئذ من المكلف قائما مقام تغسيله 

لكن هل يعتبر في الآمر أن يكون الامام )ع( أو نائبه كما عساه يظهر من ....  له بعد موته

 1«.لثاني و تبعه في الروض أولا يعتبر؟ كما لعله الأقوى للأصل من غير معارضالمحقق ا

شود كه چون غسل ميت واجب كفايي از عبارات مرحوم صاحب جواهر استفاده مي
و مقتص منه، ممكن نيست؛ زيرا آنان است و بر همه مسلمين واجب است و در مورد مرجوم 

كند. پس امر به غسل بايد از مسلمين غسل مي اند و خودشان قبل از اجراي حد الهيزنده

                                            
 . 11، ص 4. جواهر الكلام، ج  1
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صادر شود )گويا امر، جايگزين فعل است يا به تعبير ديگر، امر مسلمين سبب غسل شده 
 است(. 

اند، پس اينكه مرجوم و مقتص منه اكنون )قبل از اجراي حد الهي بر آنها( زنده :و فيه
 غسل ميت به عنوان وجوب كفايي معنا و مفهوم ندارد. 

كه خبر مسمع كردين جملة )يغسلان و يحنطان( داشت و صيغة مجهول  بما یقال:ر
مضارع از باب تفعيل است و چون مباشرت براي مسلمين ممكن نيست؛ زيرا مرجوم و 

، امر كنند و غسل آنها به امر مسلمين كند، پس بايد مسلمينمقتص منه خودشان غسل مي
 انجام شود.

 كلام شيخ در تهذيب

اند باب افتعال آورده در وافي از زيرا مرحوم شيخ در تهذيب و فيض كال:و فيه اش
مدرك در اين مسئله اشتهار است نه روايت؛ زيرا مورد نطان( اولاً. ثانياً: تسلان يحت)انهما يغ

باشد و بايد قدر متقين را گرفت )وهو الغسل( فقط و اما آيا امر ابتلا است، پس دليل لبي مي
 شود. نه، به اصل البرائت مندفع مي آمر شرط است يا

 باشد آيا غسل به امر امام

يا نايب امام باشد؟! اگر مسئول حد  ديگر، آيا آمر، لازم است امام معصوممسئلة 

است، اما آمر به اغتسال ممكن است ساير مسلمانان باشند، لازم نيست  الهي امام معصوم
يا از باب از باب افتعال باشد يحنطان( سلان و )يغيرا روايت اطلاق دارد و جملة امام باشد؛ ز

براي همه مردم كند، چون در روايت اطلاق موجود است، پس امر به غسل تفعيل فرقي نمي
 واجب كفايي است. 

 آيا غسل مرجوم قبل از رجم همان غسل ميت است

مسئلة ديگر آيا اين غسل همان غسل ميت است يا غسل ديگري است. ظاهر آن است 
باشد، دليل بر آنكه اين غسل غسل ديگري است كه مخصوص مرجوم و مقتص منه مي كه

همان غسل ميت است، مقدم افتاده، نداريم علي فرض تسليم اينكه بگوييم همان غسل ميت 
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است، مقدم افتاده، اطلاقي نداريم كه دلالت كند بر )سدر و كافور و قراح( سه غسل با آب 
ر تعدد و خليط به سدر و كافور چيست؟ بله، اگر غسل ميت بعد سدر و كافور و قراح دليل ب

 .الموت باشد، تعدد و خليط لازم دارد، لكن اگر قبل الموت باشد، چه دليلي موجود است

 كيفيت تكفين المرجوم قبل الرجم

و لم »اند: كيفيت تكفين را فقها متذكر نشدهفرموده:  111، ص 4صاحب جواهر در ج 

أجد أحدا من الأصحاب تعرض لغسل ما يخرج منه من الدم على الكفن، و لا لكيفية تكفينه 

 1«.أريد القصاص منه، و لعله يترك موضع القصاص ظاهراًإذا 

 خواهد كه فرموده است ... مرحوم سيد دليل ميپس فرمايش 

آن است كه هر سه پارچه بعده( با اينكه مقتضي خبر مسمع )و يلبسان الكفن(  اللفافة)و 

د پاك باشد باشد كه كفن بايكفن را مرجوم و مرجومه، قبل از حد الهي بپوشند. و معلوم مي
هنگام دفن، لكن در اين مورد لازم نيست، چون روايت در مقام بيان است و مع ذلك بيان 

 پاك باشد.  شود كه لازم نيستنكرده تطهير كفن را، استفاده مي

 يلزم ان يكون موته بسبب الرجم او القصاص

اگر حدثي از او خارج شد، اعاده لازم نيست، چون روايت اطلاق دارد، چه حدث اصغر 
و چه اكبر، مضاف به اينكه حدث اكبر از واجبات شرطيه است نه از واجبات نفسيه، شرط 

او غسل داده شود؛  يا از ترس جان دادن او را كشت يا بايدخودكشي كرد است، اگر  صلوة

                                            
 . 111، ص 4. جواهر الكلام، ج  1
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 زيرا عدم احتياج به تغسيل مربوط به رجم و قصاص است. 

اگر به نيت رجم غسل كرد، سپس قصاص شد يا بالعكس، لازم نيست اعادة  فرع:

 .النجاةالتعيين معتبر نيست الا اينكه الاحتياط سبيل  نيةغسل؛ زيرا قصد الوجه و 

عزيمت به معناي حرمت، مانند سقوط صيام از مسافر كه بر وجه عزيمت است آنان كه 

آنان معصيت كارانند.  «اولئك العصاة»فرمود: در سفر فتح مكه روزه گرفتند، پيامبر

ان را غسل داد؛ و بالقصاص اين چنين است، نبايد آنسقوط غسل از شهيد و مقتول بالرجم 
 ها ببيند.زيرا نهي شده است، گويا خدا خواسته شهيد را با آن خون

 مقتص منه هم دستور داده قبل از قتل غسل كند. و نسبت به مرجوم و 

 الشهيد يدفن بثيابه

و دليلي بر « يدفن بثيابه»شايد فرمايش مرحوم سيد به خاطر اخباري باشد كه فرموده: 
 عدم جواز تكفين فوق الثياب نيامده است. 

ثيابه اكفائه دليل است كه تكفين او جايز نيست حتي فوق ثيابه، مگر مراد اينكه  و فيه
شد، مانند برد يماني و... هرچه جزء لباس حساب شود عرفاً، مرحوم سيد كفن استحبابي با

جايز نيست از بدن شهيد كنده شود و اگر چيزي مشكوك شد، شبهه مفهوميه است نسبت به 

 . و الاصل عدم حرمة نزعه عن الشهيد)ثوب و ثياب( 
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 چهل و دومو  سيصددرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمات انسداد

دانند شهيد است يا فرمايد: اگر در ميدان جنگ ميتي را ديدند و نميمرحوم سيد مي

فين كنند، گرچه بعيد نيست كه نه احتياط )مستحب( آن است كه او را تغسيل و تك

و ان الظن »حكم شهيد بر او جاري شود، شايد نظر مرحوم سيد به )ظن غالب( باشد 

 .«يلحق الشيء بالاعم الاغلب

و فيه اينكه در اصول ثابت شده كه ظن مطلق حجت نيست؛ زيرا مقدمات انسداد 

 ناتمام است، مقدمات انسداد پنج تا است: 

 ام. . علم اجمالي به احك1

 . باب علم و علمي منسد است. 2

 . اهمال احكام جايز نيست. 1

 . احتياط تام موجب عسر و حرج و اختلال نظام. 4

 . ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است. 5

( قائل است و عقل حكم كه ميرزاي قمياگر مقدمات انسداد تمام باشد )چنان

اگر كشف كنيم كه شارع شود و ميكند به حجيت ظن، حجيت ظن )علي الحكومه( 

شود، ولكن در اصول ثابت نشده ظن را حجت نموده، حجيت ظن )علي الكشف( مي

كه مقدمات انسداد ناتمام است و باب علمي بر روي ما مسدود نيست، پس ظن مطلق 
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خبر ثقه، ظواهر استصحاب علي قول و...( حجت حجت نيست، بلكه ظن خاص )مانند 

 است.

 دوران امر بين محذرين

در هر صورت، اشكال به مرحوم سيد آن است كه مورد از موارد دوران امر بين 

محذورين است )با توجه به اينكه سقوط غسل در شهيد عزيمت است نه رخصت(؛ زيرا 

اين ميت )در معركه قتال( اگر شهيد باشد، تغسيل و تكفين او حرام است و اگر شهيد 

حتياط ممكن نيست، چطور مرحوم سيد نباشد، تغسيل و تكفين او واجب است، پس ا

صفتي « قتل في سبيل الله»توان گفت: بنابراين، مي«. فالاحوط تغسيله و تكفينه»فرموده: 

است حادث و مسبوق به عدم است، موت يقيني است، لكن اتصافش به )في سبيل الله( 

 مشكوك است، پس بايد او را غسل داد و كفن كرد. 

 الشهداء في الاخبار 

12

1456

ود برد كه شهيد هستند. معلوم است كه در ثواب، مقصاي را ميعده در روايت نام

گونه افراد را است نه در احكام شرعيه، به دليل آنكه سيرة مسلمين چنين بوده كه اين

                                            
  مطعون: مورد طعن واقع شده..  1

  مبطون: از درد شكم مرده..  2

 غريق: در آب غرق شده..  1

  مهدوم: آوار و عمارت روي او خراب شده..  4

  الطلق: زن هنگام زايمان مرده..  5

  .در دفاع از اهل عيال و مال كشته شده :المدافع.  6
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اند و معلوم است كه مطلق شهيد، داراي احكام خاصه كردهاند و كفن ميدادهغسل مي

داراي احكام مخصوصه است )كه نبايد « في سبيل الله»نيست، بلكه شهيد در معركه قتال 

 هايش دفن نمود(. د او را با لباساو را غسل داد و باي

چنين شهيد غسل و كفن اين« الشهيد الذي ادركه المسلمون و ليس به رمق الحياة»

 ندارد نه هر شهيدي. 

عَنْ أحَْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ يَرْفَعهُُ إلَِى زَافرٍِ عنَْ دَاوُدَ الطَّائيِِّ عَنْ جَابرِِ بْنِ عبَُيْدٍ عنَِ »: قال

نَّهُ قَالَ فِي حَديِثٍ: الطَّعْنُ شَهَادَةٌ وَ الطَّاعوُنُ شَهَادَةٌ وَ الْغرََقُ شَهَادَةٌ وَ الْحَرَقُ أَ النَّبِيِّ

 1«.شهََادَةٌ وَ النُّفَسَاءُ شهََادَةٌ فَالْجَميِعُ شَهَادَة

 2«.شَهَادَةموت الغريق : »قال

الأَْمَالِي بِإسِنَْادِهِ عَنْ أنََسٍ فيِ حَديِثٍ قَالَ قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ المُْفِيدُ فِي »

يَا أَنَسُ أَكثْرِْ مِنَ الطَّهوُرِ يَزيِدُ اللَّهُ فِي عُمرُكَِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكوُنَ  رسَُولُ اللَّهِ

  1«.عَلَى طهََارَةٍ مِتَّ شَهِيداً بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَلَى طهََارَةٍ فَافعَْلْ فَإنَِّكَ تَكوُنُ إِذَا مِتَّ

يَحْيَى الْحلََبِيُّ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قاَلَ قُلتُْ جعُِلْتُ فِدَاكَ أَ رأَيَْتَ »

عَلَيْكَ هَذَا الأَْمرَْ فَهوَُ  الرَّادَّ عَلَيَّ هَذَا الأَْمرَْ فَهوَُ كَالرَّادِّ عَلَيكُْمْ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ منَْ رَدَّ

وَ عَلَى اللَّهِ تبََارَكَ وَ تَعَالَى يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْميَِّتَ منِكُْمْ عَلىَ  كَالرَّادِّ عَلَى رسَُولِ اللَّهِ

مَاتَ عَلَى فرَِاشِهِ  هَذَا الأَْمرِْ شَهِيدٌ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى فرَِاشهِِ قَالَ إيِ وَ اللَّهِ وَ إِنْ

                                            
، 141، ص 1جهاد العدو؛ مستدرك الوسائل، ج من ابواب  46، باب 111، ص 15. وسائل الشيعه، ج  1

 . من ابواب الاحتضار 11باب 

 . 182في غسل الميت، الرقم ، 84، ص 1. من لايحضره الفقيه، ج  2
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 1«.حَيٌّ عنِدَْ رَبِّهِ يرُْزَق

قُلْ لا أسَئَْلكُُمْ عَلَيهِْ أجَرْاً إِلاَّ الْموََدَّةَ فِي »من مات علي حب آل محمد مات شهيداً 

 2«.القُْرْبى

: و عن النبي»: العامة، وهو من 221، ص 4قال الزمخشري في الكشاف، ج 

من : »ل بيتي و آذاني في عترتي. و قال رسول اللّهحرمت الجنة على من ظلم أه»

و من مات على حب آل محمد مات مغفورا له،  مات على حب آل محمد مات شهيداً

من مات على حب آل محمد مات تائبا، و من مات على حب آل محمد مات مؤمنا 

 مستكمل الإيمان، و من مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة، ثم منكر و

نكير، من مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، 

من مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا و من مات على حب 

قبره مزار ملائكة الرحمة، من مات على بغض آل محمد لم يشم  آل محمد جعل اللهّ

 1«.من رحمة اللهّمكتوب بين عينيه: آيس و  رائحة الجنة

ط كند ها، بايد احتياها و مردهاگر علم اجمالي دارد به وجود مسلماني در بين كشته

 )با توجه به اينكه تجهيز كافر حرمت ذاتيه ندارد، تا بگويي دوران بين محذورين است(. 

فرمايد: ولي اگر علم اجمالي نيست، شبهة وجوبيه بدويه است و مرحوم سيد مي

                                            
، الميت غسلمن ابواب  48ابواب الاحتضار ، 475، ص 2الشيعه، ج  ، وسائل812، ص 5الوافي، ج .  1

 . 16باب 

  .21شوري/ .  2
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اند و در اسلام و كفرش اي را پيدا كردهگردد، مثل اينكه )مردهجاري مي اصالة البرائة

 شود.جاري مي ة البرائةاصالشك پيدا شده( 

 غسل الميت واجب

 ممكن است در كلام مرحوم سيد اشكال شود كه امام صادقو فيه اشكال: 

 1«.و غسل الميت واجب: »در روايت سماعه فرموده

 و در روايت عمار بن موسي: 

نِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىَ محَُمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدوُقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسََ»

عَنْ محَُمَّدِ بنِْ أحَْمَدَ بْنِ يحَْيَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمرْوِ بنِْ سَعِيدٍ 

نِ النَّصرَْانِيِّ عَنْ مُصدَِّقِ بْنِ صَدَقةََ عَنْ عَمَّارِ بْنِ موُسَى عَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَ

وَ  يَكوُنُ فِي السَّفرَِ وَ هوَُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَموُتُ قَالَ لَا يُغَسِّلهُُ مُسلِْمٌ وَ لَا كرََامةََ وَ لَا يَدْفنِهُُ

 2.«لَا يَقوُمُ علََى قَبرِْهِ وَ إِنْ كاَنَ أَبَاه

لش واجب است بنابراين، ميت كافر از وجوب تغسيل خارج شده و ميتي كه تغسي

باشد و مقيد نشده به اينكه مسلمان باشد و كافر كسي است كه متصف به عدم الاسلام 

 شود. تواند اثبات كند اتصاف به عدم را، اصل مثبت مياستصحاب عدم الاسلام نمي

در كفر، عدم الاتصاف ملاك نيست، بلكه اتصاف بالعدم ملاك است، پس اين 

و مطلقات، مانند  )ميت ليس بكافر( حالت سابقه دارد يمتوانيم بگويميت مشكوك را مي

 شود. شاملش مي« غسل الميت واجب»

 هو الاتصاف بالعدم لا عدم الاسلام –الكفر 

نجاست مترتب بر كفر است و كفر عدم الاسلام نيست، بلكه اتصاف بعدم الاسلام 

                                            
 ميت. لمن ابواب غسل ا 1باب الطبع القديم، ، 678، ص 2. وسائل الشيعه، ج  1
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و لذا در  است وجوب غسل مترتب بر اسلام نيست، بلكه مترتب بر عدم الكفر است

مسلمان بوده، بايد او پدر يا مادرش  يالقيط، گرچه در دارالكفر، اگر محتمل باشد كه او 

 را تغسيل كند. 

مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِنَْادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ يَحْيَى عنَْ »صحيحه يا حسنه شيخ: 

محَُمَّدِ بنِْ أَبِي نَصرٍْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبدِْ  إِبرَْاهِيمَ بنِْ هَاشِمٍ عنَْ أحَْمَدَ بنِْ

يوَْمَ بَدرٍْ لَا توَُاروُا إلَِّا مَنْ كاَنَ كَميِشاً يَعنِْي مَنْ كَانَ ذَكرَهُُ  قَالَ قَالَ رسَوُلُ اللَّهِ اللَّهِ

 1«.اسصَغِيراً وَ قَالَ لَا يَكوُنُ ذَلِكَ إلَِّا فِي كرِاَمِ النَّ

و مرحوم صاحب وسائل و مرحوم سيد اين روايت را به عنوان مميز بين كافر و مسلم 

 اند. قرار داده

اينكه روايت مميز بين كافر و مسلم نيست، بلكه دلالت دارد بر اينكه كميش  فيهو 

منت  شود و پيامبردر كرام و نجبا، يافت ميالذكر را دفن كنيد و اين صفت 

روي زمين آنها  اجساد( به موارات تا چه مسلمان و چه كافرو اشراف ) گذارده بر نجبا

 باقي نماند.

 

 دیباجیرضا حمد م مقرر: سید 
 حیمیو تنظیم ر پتای 

تحصیلی 
 3343 - 44سال  
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116. 


